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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 24/11/97   ت استاد    اخو    -جلسه خانوادگی                                                                                                            (    یازدهم   جلسه )    احزاب    مبارکه  سوره    
 

 58تا  53آیات 

طَعامٍ غيَْرَ ناظِريِنَ إِناهُ وَ لكِنْ إذِا دعُيِتُمْ فاَدْخلُوُا فَإِذا  يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَدْخُلوُا بيُُوتَ النَّبِيِّ إلِاَّ أنَْ يُؤْذنََ لَكُمْ إِلى

كانَ يُؤذْيِ النَّبِيَّ فَيسَْتحَْيِي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يسَْتحَْيِي منَِ الحَْقِّ وَ إذِا طَعمِْتُمْ فَانْتشَِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسيِنَ لحَِدِيثٍ إِنَّ ذلِكمُْ 

نْ نْ تُؤذُْوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَسَأَلتُْمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلوُهُنَّ منِْ وَراءِ حجِابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبكُِمْ وَ قُلُوبهِنَِّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَ 

 (53تنَْكحُِوا أَزْواجَهُ منِْ بَعدْهِِ أبَدَاً إنَِّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظيِماً )

در سوره مباركه احزاب بخشي از بحث در مورد نبي مكرم اسلام است و احكام مربوط به زندگي ايشان كه 

اينكه كسي كه با پيامبر ازدواج كرد باشد. احكام عجيبي ذكر شده است. دهنده نوع ارتباطات آن حضرت مينشان

شوند. اين خانه پيامبر مياي داخل ز دنيا بروند. يا عدهتواند با كسي ديگر ازدواج كند، حتي اگر پيامبر اديگر نمي

آمدند و شود. ميدهنده يک زندگي كاملا مردمي است. در همين رفت و آمدها مقدمات اذيت پيامبر فراهم مينشان

گفتند او پيامبر است و بايد از او فيض برد. او پيامبر است و بايد از او بهره مي رفتند!از خانه بيرون نميشستند و نمي

آمدند و اي نمياند. عدهها هميشه بين افراط و تفريط بودهاز سويي نبايد مزاحم او شد. به هر حال انسان اماگرفت 

احساس خودماني شدن  )صل الله عليه و آله( با اهل پيامبر نند و بعدكاي كمک ميرفتند. عدهنمي ،آمدنداي كه ميعده

 شده است.خوردن امنيت خانواده ميهم ر كردند و همين منجر به بمي

ها بايد محرم و آيد كه بايد رعايت شود. در جمعاحكامي مي «..إِذا سأََلتُْمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلوُهنَُّ مِنْ ورَاءِ حجِابٍ»

دهد. اگر بناست با دوستان ايماني خود ارتباط به ما هم قاعده مي كرد. اين در مورد پيامبر است اما ا مراعاتنامحرم ر

هاي ايماني هم بايد به همين كاري نكنيم كه يكديگر را از اين ارتباطات پشيمان كنيم. در زندگي ،داشته باشيم

محرم و نامحرمي يا در اين روابط  بط با مومنين شود. اگرها منجر به محدود شدن رواسبک رفتار كنيم و نبايد اذيت

به بهترين تواند مي ،اين موارد دقت شودبه و حال آنكه اگر  شود، تبديل به آسيب ميدر آن رعايت نشود ،وقت
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تبديل  ،اگر همين رعايت نشوداما نظير است. اتفاق زندگي تبديل شود. اين جلسات براي بچه ها به لحاظ عاطفي بي

 شود. به تهديد مي

چه  ،كردندزنان پيامبر كمترين حس غريضي را براي افراد ايجاد مي ؛«إِذا سأَلَْتُمُوهنَُّ متَاعاً فَسْئَلُوهنَُّ مِنْ ورَاءِ حجِابٍ »

هاي خاصي كه داشتند اين آيه به لحاظ سن و چه به لحاظ شرايطي كه داشتند. در واقع زنان پيامبر به خاطر جلوه

ها خيلي كار مهمي است. در سفرهاي جمعي و گروهي هر چه اين حريم ،داريبرايشان گفته نشده است. بلكه حريم

 كند. ايجاد قدرت مي ،بيشتر رعايت شود

ايمان سبب ارتباطشان است. هم بايد  يعني گيرد.اني است كه براساس ايمان شكل ميهاي ربّه جمعمربوط ب 53آيه 

 هاي وقتي را كم كرد و هم محرم و نامحرمي.هزينه

هايشان نوعا ساده زندگيفاصله است.  ،از اتفاقات بد زندگي امروز فاصله بين مردم و عالم است. بين مردم و مسئولين

يست و اين خيلي خطرناک است. مشكلات شهرها به خاطر خاموش بودن علماي شهر است. ارتباط آموزنده ننيست، 

 م است.با مردم از كارهاي يک عالِ

 ( 54ءٍ علَيِماً )إِنْ تبُْدُوا شيَْئاً أَوْ تخُْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شيَْ 

چه  ،مخفي كند بداند كه انسان هر چيزي كه انسان كافي است فقط همين آيه را .اين آيات خيلي عجيب است

 كه اين قاعده است داند ممكن است همه هم بدانند!مي داند و چون خدامي آن را خدا و چه پنهان، آشكار باشد

اين آيه براي هر  ر شكلي بگويد. او قدرت مطلق است.را به هر كسي و با ه تواند آنمي ،داندوقتي خدا چيزي را مي

 آورد. كسي تقوا مي

 و ... ؟مشخص است. اينكه چرا به خانه پيامبر رفتي؟ چرا زياد مانديارتباط اين آيه با آيه قبل نيز 

خصوص در رابطه با رابطه با مومنين كه با چه ه ب ،اين آيه در رابطه با روابط انسان با ديگران خيلي جالب است

 گذارند. شان را باز ميكنيد و اينكه علما با چه نيتي در خانهقصدي با آنها ارتباط برقرار مي
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أَخَواتهِنَِّ وَ لا نِسائهِنَِّ وَ لا ما ملََكتَْ لا جنُاحَ عَلَيهْنَِّ فيِ آبائهِنَِّ وَ لا أبَْنائِهِنَّ وَ لا إِخوْانهِنَِّ وَ لا أَبنْاءِ إِخوْانهِنَِّ وَ لا أَبنْاءِ 

 (55ءٍ شَهِيداً )كُلِّ شَيْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ كانَ علَى

داري براي خدا خيلي مهم است. هم در اين سوره هم در سوره نور. فقط بحث پوشش نيست. ممكن بحث حريم

گويد چه چيزي. خطاب به زنان نمي «لا جنُاحَ عَلَيْهنَِّ »حريم هم نداشته باشد.  اشد اماست كسي كاملا پوشش داشته با

رود كه بايد حريم داشته باشد. اگر كسي كه بايد پيامبر است و بايد مراعات كنند. نوعا مراعات به سمت كسي مي

خانمي قصد داشته باشد حريم  كنند به حريمش وارد شوند. اگرديگران جرأت مي ،سستي كند ،حريم داشته باشد

 تواند به آن حريم وارد شود. تقريبا هيچكسي نمي ،داشته باشد

توانند. كافي است به واسطه اطرافيان نزديک ديگران نمي ،توانند به او لطمه بزنندآنقدر كه اطرافيان يک نفر مي

يكي از مسائل غريزي است و بخش عمده آن  )صل الله عليه و آله وسلم(اسرار كسي هويدا شود. در بحث زنان پيامبر 

ها شوند. در بعضي سورهاين اخبار سريعا منتقل مي ،ها حريم نداشته باشندداري خانه پيامبر است. اگر اين خانمسرّنگه

 ذكر شده كه اسرار پيامبر توسط برخي زنان پيامبر برملا شده است. 

نه به طريق تساوي. اگر براي زنان پيامبر اين مطرح و ايت كنند ها را به طريق اولويت بايد افراد رعبرخي از حكم

به يک زن  ،قطعا براي زنان معمولي هم واجب خواهد شد. احتمال آسيب از جهاتي ،شود كه حجاب واجب استمي

 شود. معمولي بيشتر مي

و  برده هنوز وجود داشتهكنيز و  دهد بحثكنيزاني كه در خدمتشان بوده است و اين نشان مي ؛«ما ملكت ايمانهن»

خداوند به صورت يک مرتبه با آن مقابله نكرده است. دليل آن هم اين بوده كه كنيز و برده در موقعيت آموزشي 

كم اين استضعاف جاهاي ديگر كرد و بعد كماند و اين موقعيت را اسلام تبديل به يک موقعيت براي رفع خوبي بوده

ها زياد شد. برده آنها شد تقويت كرد. جلوه بصري اين برده وع برده را خليفه دوم،ا اينكه موضموضوع برداشته شد. ت

در  امابرده گرفته شود هاي اهل تمدن كه استضعاف نداشتند، ها و ...و طلاق شيوع پيدا كرد. بنا نبود به كشورايراني

از آن استفاده كردند و تبديل شد به بحث شيعه بودن  )عليهم السلام( حوزه ايران به صورت خاص استفاده شد و اهل بيت

در اين موضوع   )عليهم السلام( ع مطرح شد و امام موسي كاظم و امام صادق و امام رضادر ايران. فتح ايران به عنوان تشيّ

يک مرتبه فضا را  اهاين فرزند همين كنيزان هستند و )عليهم السلام(از اهل بيت  . دو يا سه نفرداشتندپررنگي  بسيار نقش
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و سهم  !شدند داماد اصلي عجم اماخواستند عجم را به عنوان مخالف خودشان مطرح كنند تغيير دادند. اعراب مي

 ائمه از كشورهاي ديگر زياد شد و آنها را هم وارد جرگه اعتقادي خاصي آورد. 

اين عبارت در روايات بار معنايي زيادي دارد. يک جامعه روايي قوي در اين زمينه وجود دارد  ؛«ما مَلكََتْ أَيمْانهُنَُّ»

با اين افراد  )عليهم السلام( توان به دست آورد. برخورد ائمهو تصور من اين است كه تربيت فرزند را از اين روايات مي

 ينياز به پختگي زياداند خيلي كارآمد باشد اما توسازي ميدر حكم برخورد پدر و مادر با فرزند است. اين مشابه

در بطن كار  است، كه در قرآن و روايات آمده است و اين آيات از افتخارات قرآن «ما مَلَكتَْ أَيمْانهُنَُّ »دارد. همين 

 توان فهميد كه بهترين فرهنگ از اين طريق ايجاد شده است. مي

 حیا 

اينكه چگونه كسي را از جلسه خصوصي بيرون : «ي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يسَْتحَْيِي مِنَ الحَْقِّكانَ يُؤْذيِ النَّبِيَّ فَيسَْتحَْيِ»

بايد اهل حياء  نيزموضوعيت دارد. با حيا برخورد كردن در اين زمينه خيلي اهميت دارد. مخاطب شما  ،كنيدمي

و فرق دارد كه با او با حيا  .روند و ..و مي آيندد. افراد ميآيباشد. اين موضوع براي افراد قرآني خيلي پيش مي

 پروا. برخورد كنيد يا بي

اگر كسي  چيزي بگويي، چون تو خدا نيستي! تواني چنينتو نمي اماتواند به يک نفر بگويد منافق يا مشرک خدا مي

 اند نفوذي كند. تونمي ها شود و تاثيري داشته باشد.قلبتواند محبوب نمي ،اين ادب پيامبر را رعايت نكند

شما را دوست دارم  امافهمم هاي شما را نميمعيار نيست. اگر كسي گفت حرف ،ها شدن شاخص استمحبوب قلب

 كنيد. اين يعني اينكه شما در مدار حيا برخورد مي

جاي صحبت دارد كه در زماني مناسب بايد به آن بپردازيم.  ،هاي سرزنشي كه در فضاي كوفه وجود داردواژه

 ها ديده شود. هاي نامهبايد قبلي رت به معاويه نياز به بررسي دارد.هاي حضنامه

 حق دارد. خيلي به خاطر نهج البلاغه به گردن شيعه  ()عليه الرحمهسيد رضي 

، شرم داشته كندجاي كسي كه اشتباه ميه حيا خيلي چيز خوبي است. حيا يعني تو ب ،گيريمها نتيجه مياز اين حرف

كند. لازم نيست حرص نوع رفتار و بيانت فرق مي ،شرم داشته باشي ،كندجاي كسي كه اشتباه ميه اگر تو ب باشي!

 آورد. اين خيلي مهارت مي ، جاي او حيا داشته باش.كار او را بخوري
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آن حس  گويد من آن نيستم و ازكند و ميحيا همان چيزي است كه در واكنش به امري نامطلوب خود را جمع مي

حيا  ،واكنش عقل به مكروهات و امور نامطلوب جمع كردن خود در مقابل نامحرم.بهبرائت دارد. اين حياست. مثل 

شناسي كودک است. در هاي اصلي در شاكلهاز مولفهحيا شاخص عقل و حاكميت عقل است.  ،گويند. حيامي

 واكنش دارد.  عنسبت به اين موضو ها از نوزادي حيا وجود دارد وبرخي از بچه

شود. قدرت عاطفي بيشتري در او ايجاد مي ،در هر كسي كه زودتر شكل بگيرد كند ويا خيلي سريع انتقال پيدا ميح

. گاهي اين حيا ذكر شده استدر روايات كه حياي مذموم و حياي ممدوح  كنند؛ر روايات حيا را دو دسته ميد

 رود. شود كه به سمت كاهش اعتماد به نفس ميمنجر به ابا از كارهايي مي

هاي ما باشد و هيچگاه نبايد قطع شود. حيايي كه داستان مهمي است و بايد هميشه در واكنش ،در زندگي انسانحيا 

خيلي سريع منتقل آن هم پروايي است كه نشانه حاكميت عقل است. حيا خيلي القايي است و در مقابل آن بي

 شود. به ويژه در رفتار والدين با فرزند و رفتار معلم با شاگردانش. مي

بايد شيوه گفتن را اصلاح كرد. حاكميت عقل نياز  .درست نيست ،براي حق حرف بزنينتواني  ،اطر حيااينكه به خ

 است.

 تسلیم رسول بودن

ينَ يُؤذُْونَ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ ( إِنَّ الَّذ56ِماً )إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائكَِتهَُ يُصلَُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّموُا تَسْلِي

 (57لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ وَ أَعَدَّ لهَمُْ عَذاباً مهُيِناً )

كنيم اين تعابير كنايي است. رسول خدا و خدا به اين معنا كه ما فكر مي تواند خدا را اذيت كند؟!گر كسي ميم

حضرت يونس را بياوري ل اغضبناک شود و برود و بعد مثول خدا رس كه يتواني كاري كننميد. نشواذيت نمي

 اينگونه نيست.  ، خير...و

نرسد. اسم اين  به فرد شود كاري كرد و رحمت آنهامي اماكنيم نيست ذيت كردن پيامبر خدا اينگونه كه ما فكر ميا

رساناست. لعن كردن گويي فرد نالعنت عدم جريان رحمت است.  اماگذارد. براي ما لعنت ناسزاست را لعنت مي

دهد كه از حق كنند، اگر خبر ميلعنت است. برخي خيلي لعنت مي ،ناسزا گفتن نيست. طبع اذيت و خاصيت اذيت

جا در روايات گفته شده است ما هم پس هرگفتن اين خبر چه نصيبي داري. اما از دور است اشكالي ندارد. 
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اينكه  از همه آن مبرا هستند؟ لعن كردن ديگران و شان،يعني خود ،گوينداين همه لعنتي كه برخي مي اما گوييم.مي

عامل همه موانع فيض  و لعنت خيلي بد است رد. تو حق مردم را بده و ظلم نكن!معنا ندا باشي،دچار ظلم خودت 

 .مشويگرفتار لعنت ن يمكند. دعا كنوجودي انسان است و قلب را مسدود مي

شناسد و تسليم آن نيستند. اين منجر اي را نمينيستند يعني احكام فطري عقلي شرعي و وحي «سَلِّمُوا»كساني كه 

شود. رسول به خاطر شود اين افراد خود را از رحمت محروم كنند. اين محروميت منجر به اذيت خدا و رسول ميمي

رد حتي در دنيا شود. اين فيت از فيض اين افراد اذيت ميبه خاطر عدم هدايت و محروم ، بلكهشودخودش اذيت نمي

 بيند.هم خير نمي

، چون خاصيت لعنت دين باشد و وضعش خوب باشد!بيتوان باور كرد كه كسي تسليم خدا نباشد و با اين آيه نمي

 ،هاي لعنتترين خاصيتشود. مهمبودن است. اين قلب خاصيتش بخل ميمكدر بودن و خارج از نورانيت و رحمت 

 در مورد كسي حق قضاوت نداريم. البته هاي لعنت اين سه است و ما بخل و حسد و ترس است. شاخصه

 . اوآقا و سرور باشد خواسته خاطر اين بوده است كه ميكنند. تسليم نبودنش بيعني خوارش مي عذاب مهین

 عذابش از نوع خواري است.

دهد برخي از اعمال مومنين اعمال يک كافر است و عملش لعن دارد. عمل لعن است و نشان مي ،خاصيت كفر

از همان ناحيه نه  ،نزد پروردگار عالم رساناي رحمت نيست و مهر لعن خورده است و هر كسي غيبت كند ،غيبت

 نفي دنيا دارد و نه نفي آخرت. 

شود و از همان ناحيه نارسانا است. لعن مي ،شوداذيت مي شود و هر چيزي كهاذيت مي ،هر چيزي كه تسليم نيست

 عدم تسليم با عدم لعن است و سياهي و تيرگي و عدم رسانايي است. غيبت را به قصد عزت يا حال خوبي انجام داده

 شود. است ولي عكسش محقق مي

زيارت عاشورا بايد با توجه به . ، پاک كندهديعني خدايا من را از آنچه در معرض لعن قرار مي« ...اللهم العن »

 صفات آنها و برائت داشتن از آنها صورت گيرد. 
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 (58ناً )وَ الَّذيِنَ يُؤذُْونَ المُْؤْمنِِينَ وَ المْؤُْمنِاتِ بِغيَْرِ مَا اكْتسََبُوا فَقَدِ احتَْمَلُوا بُهتْاناً وَ إثِمْاً مبُِي

 اماداستان ديگري است  ،اش هستيمست و آيا ما جزءوي. درجه مومن چيشرديف پيامبر ميهم ،تو مومن شدي 

خيرات و وقتي اهميت دارد. صلوات يعني  ،ر كه به انسان مومن اجازه ورود به حريم پيامبر داده استاقدم همين

مومن بايد رساناي رحمت  .خواهدبراي عطا كردن ميبلكه خواهد را براي خود نمي آن ،استپيامبر  نزدبركات 

 رساناي رحمت بودن است.  .مت شدن استرسانه رح ،شود. صلوات

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  

 


